
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و «حکم» مناسبت یاحتمال هایچالش 

  ∗احکام استنباط در «موضوع»

 ∗∗)نویسنده مسئول(یجوققلعه یشاهیعل ابوالفضل

 ∗∗∗مهدی دهقان سیمکانی

 چکیده

مناسبت میان حکم و موضوع به این معناست که هنگام شنیدن حکمی شرعی، 
هایی برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد تبادر ها و ملاکمناسبت

ا، هاین مناسبت .آیدصورت امر ارتکازی عرفی در می ای که بهگونه به ،کندمی
عرف و فهم عمومی بر مبنای تأثیر شود. موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن می

شریعت، به زمان و مکان در استنباط احکام شرعی و با توجه به کشف مقاصد 
. آوردهای جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص به ارمغان میبرداشت

که این ظهورات جدید، در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه راهگشا خواهد 
ر باشند که منشأ انصراف دلبی متصل می قراینهای حکم و موضوع بود. مناسبت

در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع، از جهاتِ  گردد.الفاظ می
هد که دگیرد و به این پرسش پاسخ میتعریف و دلیلِ حجیت مورد تحلیل قرار می

هایی روبرو بوده و راهکارهای برون رفت از موضوع با چه چالشو مناسبت حکم 
اری مناسبت حکم و هایی از جمله تلقی یکسان انگآنها چیست؟ اگر چه چالش

موضوع با قیاس وجود دارد ولی با تنقیح ضوابط و لوازم این قاعده و بیان تاثیر آن 
یافت و حجیت مناسبت حکم  ها رهاییتوان از این چالشگیری ظهور، میبر شکل

 و موضوع به عنوان یک قرینه در برداشت از ادله را به اثبات رساند.

 و حکم مناسبت عرف، ،یشرع حکم ظهور، ت،یحج ارتکاز،: هاواژهکلید 

 .تراخی، موضوع
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 مقدمه

ام و ع قراینتوجه به اینکه در طریق استنباط حکم شرعی و فهم مقاصد شارع، با
موضوع  ای است که بین حکم وعام، رابطه قراینخاص بسیاری مؤثر است، یکی از 

این تناسب باید مورد دقت قرار گرفته و در ضمن بحث، تاثیر آن در  .وجود دارد
 گیری ظهورات جدید برای نصوص روشن گردد.شکل

تعریف و تبیین مراد از مناسبت، عوامل پیدایش و سازوکار تشخیص آن، ادله حجیت 
هایی که این و اعتبار آن از جمله جهات دیگر مورد بررسی موضوع خواهد بود. پرسش

 رو است از این قرارند: ش با آن روبهپژوه
های حجیتی مناسبت حکم و موضوع چیست و این بحث چه کاربردی در پشتوانهـ 

 تواند داشته باشد؟فرآیند استنباط احکام شرعی مستحدثه می
 ها چیست؟ رو بوده و راهکارهای برون رفت از آنههایی روباین بحث با چه چالش ـ

 «مناسبت حکم و موضوع»هدف عمدۀ این پژوهش این است تا با بررسی و تحلیل 
به عنوان موضوعی مؤثر و پرکاربرد در استنباط احکام، راه حلی مناسب برای کشف حکم 
در رابطه با مسائل مستحدثه که بیان صریحی در آیات و روایات نسبت به آنها وارد نشده 

 است ارائه کند. 
توصیفی، نخست به ادله حجیت آن از جمله ، ی، به صورت تحلیلیاین پژوهش بنیاد

استفاده از قواعد معتبر اصولی مانند حجیت ظواهر که تناسب حکم و موضوع در واقع، 
عمل به ظهور عرفی کلام شارع بوده و این ظهور هم، تحت عنوان اصل لفظی اصاله 

ر به شناسایی تناسب حکم با الظهور مورد اتفاق اصولیان است، پرداخته و از این رهگذ
موضوع، با توجه به کاربردش در استنباط حکم شرعی، پرداخته است و اهمیت شناسایی 

ی یارو و شبهات کارهای احتمالی پیشاین قاعده را ذکر خواهد کرد، سپس به آسیب
ت بناسنقش م نیب سهیبه مقا عمدتاًتناسب حکم و موضوع در استنباط احکام شرعی و 

 روی آورده است. اسیوضوع در استباط احکام و قحکم و م

 قلمرو موضوع مناسبت حکم و موضوع .2

ه از گونه که بعداً این نکتهماناین نکته قابل ذکر است که مناسبت حکم و موضوع 
در جایی است که نص خاصی در  ،تعریف مناسبت و سخن فقیهان به دست خواهد آمد

مناسبت میان حکم و موضوع بتوان دیدگاه شارع را کتاب و سنت وجود داشته باشد تا از 
ترین دلیل بر این مسئله اینست که بحث مناسبت در حکم مهم .از آن نص به دست آورد

( 5: 4931.)اصغری و دیگران، گنجدو موضوع در باب الفاظ از مباحث علم اصول می
ند، اپرداختههمچنین در مواردی که فقیهان و اصولیان به بحث تناسب حکم و موضوع 
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اند و چه بسا بتوان بحث تناسب حکم و بر روی روایات و یا آیات، بحث را متمرکز کرده
اند با خوانش اولیه از دانش هرمنتیک موضوع را که فقیهان در قرون گذشته مطرح ساخته

بنابراین باید لفظ وجود داشته باشد تا بتوان بحث تناسب حکم و موضوع  ،مرتبط دانست
 ای کتاب در خاص نصی هدی کردر مواتوان گفت وارسی قرار داد. بنابراین می را مورد

 .روش استنباطی برای کشف مقصود شارع استفاده کرداین توان از سنت وجود دارد، می
 آن اساس بر هقرائتی وجود دارد ک شرعی، ایهمجازات یحوزه در نمونه عنوان هب

 و زمانی تحولات خاطر به هامجازات این هبود و چنانچ موضوعیت عدم به قائل توانمی
این  البته مورد بازبینی قرار داد و را اهتوان آنباشند، می هدافناتوان از تحقق ا مکانی

 ت. سمتفاوت شرعی دان خوانش یک باید راآن بلکه ،نیست شرعی رأی از گذار معنای هب
 ودپایه مقایسه موضوع با حکم خ قلمروشناسى موضوع برهای استنباط، یکی از بحث

اساس مقایسه موضوع با موضوع حکم دیگر که بر پایه مقایسه  نه بر ،این گام .است
یقت در حق ،. این مقایسهاستسنجى میان آن دو استوار موضوع با حکمِ خود و مناسبات

طه بتا به شناخت را هد،درفت و برگشتى را براى فقیه میان موضوع و حکم آن سامان مى
 به تعیین قلمروى موضوع دست زند ،برسد و از این رهگذر ،مناسب و عرف پسند آن دو

 گیرد.است که این نقش را بر عهده می مناسبات حکم و موضوعو این 

 تناسب حکم و موضوع در لغت و اصطلاح .3

( 129: 5ق، ج4141ابن فارس، )باشداتصال و پیوند چیزی به چیز دیگر می ،«نسب»
در  (657: 4ق، ج4145منظور، ابن).استو سازگاری  به معنای همانندی تسبمناو 

مندی است که از ترتبّ حکم بر موضوع استفاده اصطلاح اصولیان، وصف ظاهر و ضابطه
 (293 :ق4145تونی،  فاضل).تواند باشدشود و چیزی است که مقصودِ عقلا هم میمی

اصطلاح مناسبت حکم و موضوع، بیشتر در بین فقهای شیعه رایج است. مقصود از تناسب 
ایی هها و ملاکمیان حکم و موضوع این است که هنگام شنیدن حکمی شرعی، مناسبت

ورت امر صکه بهایگونهبه ،شودبرای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد متبادر می
ها موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن ن مناسبتآید. ایارتکازی عرفی در می

 (256: 4ق، ج4146 صدر،).شودمی
رینه بر عنوان ق در این راستا، یکی از مباحثی که از دیرباز، در میان اصولیان و فقها به

ها، روابط و معناى مناط به ،حکم شرعی مطرح بوده، مناسبت حکم با موضوع است
ا هیک حکم و موضوع آن وجود دارد. این مناسبتهایى که در دید عرف، میان مناسبت

فهم مناسبات گیرد. اى خاص در ذهنِ اهل عرف شکل میدر روند زندگى، میان جامعه
های مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه دلیل یا ادلّه و امور حکم و موضوع، از نمونه

 م وحک تعمیماى که گاهى سبب تخصیص، گاهى سبب گونهبه ،ستا هاپیرامون آن
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: 4ج ق،4141 صدر،).شودمی ـغیر از توسیع و تضییقزمانی نیز عامل فهمی خاص ـ
256) 

ها هنگام شنیدن دلیل، باعث انسباق تخصیص یا تعمیم به بیان دیگر، این مناسبت
 ،و این انسباق، حجتّ است 4اگرچه بیشتر در موارد تعمیم کاربرد دارندشود، آن و... مى
مرکز اطلاعات و ).ت استشود و هر ظهورى حجبراى دلیل مى عقاد ظهورزیرا سبب ان

 ای است بین حکم ومناسبت بین حکم و موضوع، رابطه (144: 4913مدارک اسلامی، 
شود ذهن انسان از لفظ به موضوع متناسب با حکم یا حکم متناسب موضوع که باعث می
قبله  اگر مردی بمیرد باید رو به»شود: به طور مثال وقتی گفته می ،با موضوع متبادر شود

انسان را موضوع(، مطلق )، عرف با تناسب حکم و موضوع، از لفظ مرد«دفن شود
انسان مناسبت دارد و همین مناسبت،  ین معنا که حکم وجوب دفن با مطلقبد ،فهمدمی

فرج  من حافظؤم»شود: شود یا وقتی گفته میباعث توسعه موضوع به مطلق انسان می
فرج از گناه را  لزوم حفاظت فرج(، حفظ)، عرف با تناسب حکم و موضوع از حکم«است
 فهمد نه حفظ فرج از اینکه صدمه ببیند.می

توان به عنوان مرجع و داور تنقیح مناط، هم بنابراین از مناسبت حکم و موضوع می
را به  عیبا این بیان که عرف، خصوصیت و ویژگی ذکر شده در مورد حکم شر ،یاد کرد

البته این یکی از  ؛کندسبب وجود مناسبت بین حکم و موضوع، نفی و ملغی می
کارکردهای مناسبت حکم و موضوع است که بیانگر شدت ارتباط آن با قاعده تنقیح مناط 

باشد. شدت ارتباط مناسبت حکم و موضوع با بحث تنقیح مناط و الغای خصوصیت می
، به طور مسامحی، تنقیح مناط یا الغای خصوصیت، به نحوی است که در برخی تعابیر

( حال آنکه این 94: 4919سبحانی، )همان مناسبت حکم و موضوع دانسته شده است
 ود.شمناسبت، سبب الغای خصوصیت و دستیابی به ملاک حکم و در نهایت تعمیم آن می

 توان از بحث تناسب حکم و موضوع سود جست در مباحثیکی از مواردی که می
های شرعی، یکی از اقسام مجازات .های شرعی استمربوط به احکام جزایی و مجازات

 آید ومجازاتی است که به حاکم اسلامی واگذار شده است و جزو حقوق وی به شمار می

                                                           
 در برخی دهش ادموارد ی در هاشود، تنتغییری که موجب نجاست آب میفقیهی بر این باور است  .1

آید که موارد یاد شده در بلکه از مناسبت حکم و موضوع بر می ،باشدرنگ، بو و مزه( نمی)روایات

: 1ج، ق1۱18 خمینی، امام ).گیرددر بر می هم را دیگر هایو تغییربوده برخی روایات، از باب مثال 

 رچندهکثیر الشک اعتنا کرد و این روایات  ای دیگر، در روایات آمده است که نباید به شکّنمونه. (10۱

توان الغای می ،با کمک گرفتن از مناسبت میان حکم و موضوع ولی ،است شده وارد نماز باب در

 (13و1۱: ۱ج، ق1۱1۱ صدر،).خصوصیت کرد و حکم کثیر الشک را در دیگر ابواب نیز جاری دانست
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این غیر از مجازات اصلی جرم و غیر از مجازات مربوط به جنبه عمومی جرم است که 
 توان از اختیارات حاکم دانست. آن را می

 نویسد:باره مییکی از فقها دراین

 نیبه ا یاز مجازات شخص یحاکم در مجازات مجرم جدا اراتیدر رابطه با اخت
که ده نفر مردى  ییدر رابطه با جا استناد داده شده است که امام باقر تیروا

 د همه آنان را بکشند و بهتوانناند، فرمود: اگر اولیاى مقتول بخواهند مىرا کشته
گاه والى پاى به میان فرمود: آن امامادامه  در .ه نفر دیه بپردازنداندازه نُ

کند. بر اساس این روایت پس از بخشیدن گذارد و آنان را تأدیب و زندانى مىمى
تواند بزهکار را براى گناهش تأدیب کند و صاحب خون و پذیرفتن دیه، حاکم مى

جدا از آن حق خاص و مرتبط به حق عمومى که در پى ارتکاب  این چیزى است
و این در واقع همان علت اصلى تشریع کیفرهاست. این ادعا که چنین  تجرم اس

چرا که  ،باشدچیزى تنها در مورد همین روایت صحیح است، سخنى نادرست مى
خلاف برداشت عرف از چنین حکمى است که مناسبت حکم و موضوع نزد این 

ه داد ک احتمالتوان باشد و از احکام تعبدى عبادى نیست و نمىان آشکار مىآن
عدد ده در این روایت یا همکارى در کشتن و یا کم و زیاد بودن دیه پرداختى از 

از امام معصوم، ساقط  یحکم نیسوى هر کدام مؤثر در حکم باشد، چرا که علت چن
 تا،یب ،ی شاهرودیهاشم).نگردیدن حق عام حاکم در کیفر نمودن مجرم است

 (76: 6ش

 حجیت داشتن مناسبت حکم و موضوع .4

ی قرینه بودن مناسبت متفاوت است، اما گاهی علت این فقیهان درباره اگرچه دیدگاه
که را له ئله است؛ یعنی غالب فقها کبرای مسئاختلاف، به یک اختلاف صغروی در مس

موضوع است، باور دارند، اما در اینکه آیا مورد توانایی برای قرینه بودن مناسبت حکم و 
  4.دهدباشد یا نه، اختلاف رخ میله مناسبت حکم و موضوع میئخاصی قابل تطبیق بر مس

کنند و حجیت آن برخی از فقها در اطلاق دلیل مناسبت حکم و موضوع اشکال می
مانی موضوع زکنند، بدین صورت که مناسبت میان حکم و را در شرایط خاصی لحاظ می

جز مناسبت دلیل دیگری مانند اولویت وجود داشته باشد که سبب ه حجت است که ب
  (544: ق4141حایری یزدی، ).گردد، مناسبت در موردش ظهور پیدا کند

                                                           
اور در خیار مجلس که ب« حتی یفترقا»در پاسخ به شیخ انصاری در توضیح عبارت  امام خمینی .1

توان پی برد که این افتراق و جدایی باید از روی رضایت باشد، می دارد از مناسبت میان حکم و موضوع

این مناسبت میان حکم و موضوع از دیدگاه برخی فقیهان، امری ظنی و تخمینی به شمار »د: نگارمی

  (031: ۱ق، ج1۱01خمینی، امام )«.آید شماره ب انصراف منشأ عرف نزد در تواندنمی که آیدمی
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شمار  هدیگر، مناسبت میان حکم و موضوع هرچند دلیل مستقل ب یبر پایه دیدگاه
  (145: ق4141فاضل لنکرانی، ).رددتواند موجب انصراف ادله گآید، ولی مینمی

 رسد که در دلالتشاز باب مناسبت حکم و موضوع به حد قطع می دلالتگاهی اوقات، 
فی ی نای که برای قاعدهای وارد نمود، به عنوان نمونه یکی از ادلهتوان هیچ خدشهنمی

و  زیرا عزت ،باشدسبیل آورده شده است، اعتبار و یا مناسبت میان حکم و موضوع می
ای نباشد که موجب خواری مسلمانان شرف اسلام خواهان این است که احکامش به گونه

را فراهم سازد و این از باب ظن نیست، بلکه از باب تنقیح مناط قطعی و استظهار از 
ولی از سوی دیگر، بیشتر فقیهان  ،(214: 4919فاضل لنکرانی، )باشدی لفظی میادله

ین باشد که اباور دارند که مناسبت میان حکم و موضوع از جنس ارتکازات عقلایی می
ق، 4141حکیم، ).تواند جلوی ظهور کلام را بگیرد و ظهوری دیگر پدید آوردارتکاز می

  (76-17: 4934 یشاهی،عل؛ 245: 44ج
، نیز کندو موضوع چه نقشی را ایفا میدر اینکه این مناسبت و سازواری میان حکم 

لی داخ زیرا برخی مناسبت حکم و موضوع را مانند قرینه ،میان فقیهان اختلاف است
ق، 4124خویی، ).شوددانند که در بسیاری از جاها بر این قرینه تکیه و اعتماد میمی

ای است عامهاین قرینه، از قراین  (914: 6ق، ج4124، موسوعه، همو؛ 476: 4المستند، ج
( به دیگر سخن، مناسبت از 94: 49ق، ج4142روحانی، ).باشدکه محفوف در کلام می

  (245: 4ق، ج4144مدنی کاشانی، ).متصله دانسته شده است قراینجنس 
زیرا گاه مناسبت میان حکم و  ،دیدگاهی هم در این باره قائل به تفصیل شده است

که  ای استرسد که در این صورت مانند قرینهای از وضوح و روشنی میموضوع به پایه
 4،گیردمحفوف در کلام است و جلوی ظهوری را که ناسازگار با آن مناسبت است می

« رماذا غلا یح» ،«العنب حلال»ولی گاه این مناسبت از روشنی برخوردار نیست، مانند 
ی مل و موشکافولی پس از تأ ،داندکه عرف در نگاه نخست خود انگور را موضوع حکم می

های موضوع است و نه از قیود رسد که تری یا خشکی انگور از حالتبه این نتیجه می
 باشد. در اینجا این مناسبت مانند قرینهبه آن می موضوع که حکم وابسته کنندهمحقق

  (612-619: 6ق، ج4145مروج، ).باشدمنفصله می
رسد مناسبت میان حکم و موضوع هرچند بنابراین آنچه از بیانات فقیهان به نظر می

وان آن تگردد؛ یعنی میخود دلیل مستقلی نیست، ولی در ادله سبب پدید آمدن ظهور می

                                                           
( مناسبت موجود در 0: 3ق، ج1۱2۱.)کلینی، «اذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء»مانند روایت  .1

ملاقات و برخورد با نجاست  ت که این دگرگونی باید به وسیلهدگرگونی آب در نجاست خواهان اس

 صورت گیرد.
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گردد و حجیت می 4لبی متصل به کلام دانست که منشأ ظهور در دلیل لفظی قراینرا از 
: 4934 ؛ علیشاهی،55: 4، ج4934صدر، ).ظهور نیز در جای خود به اثبات رسیده است

17-76)  

 نقش ظهور عرفی  و اصالت ظهور در حجیت مناسبت حکم و موضوع .4.1

بازگشت حجیت مناسبت حکم و موضوع به اصالت ظهور است. هرچند حجیت ظهور 
یک امر ضروری است و عدم اعتنا به ظهور موجب اختلال نظام مکالمات و مخاطبات 

توان انکار کرد. دیدگاه فقها در شناخت نمی خواهد بود، اما اختلاف فقها در درک ظواهر را
د که ایشان معتقدن این، با وجود .گیری ظواهر مختلف استظهور الفاظ و نیز منشأ شکل

امام ).العقلاستشارع در خطابات خود، همان روش عرف و عقلا را پیموده و او خود رئیس
ها و ریشه در برداشت« مناسبت حکم و موضوع»قاعده  (37: 2، ج4969خمینی، 
های جمعی که در فهم درست از متون دینی و های عمومی دارد، آگاهیخردورزی
 فقهی و قانونی نقش بسزایی دارد. مخصوصا

مناسبت میان حکم و موضوع، اگر به حدی روشن باشد که باعث شود، عرف عام یا 
طلاق یا عمومیت موضوع دست بردارد و افراد عرف متشرعه به عنوان مخاطب، از ا

آفریند. مثال معروفش نزد خاصی را بفهمد، برای لفظ ظهوری متفاوت از ظهور لغوی می
( که به نظر ایشان، 29: نساء.)...حرمت علیکم امهاتکماصولیان، این آیه شریفه است: 

ها. نه نظر یا لمس آنست ا هابه قرینه مناسبت حکم و موضوع، مراد ازدواج کردن با آن
( مراد، 9: مائده).حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیرهمچنین در آیه شریفه 

ها. بنابراین هرچند حکم بر ست نه بیع یا دفن و تولید کود طبیعی از آنا هاآنخوردن 
ه در نظر است. تصرفاتی ک ولی فعل معینی که مرتبط بدان است، مورد ،ذات مترتب شده

ها اند و لفظ در آنزمان صدور نص و تخاطب شایع و رایج بوده است، به یقین اراده شده
ها داریم، برای لفظ، از جهت اراده نآظهور دارد و حجت است و افعالی که شک در اراده 

پس  ،آید. در هر صورت، یقین داریم که مطلق تصرفات مراد نیستها، اجمال پدید میآن
وجود مناسبتی میان حکم و موضوع، نفی اطلاق در ناحیه موضوع  معنای ظهور کلام در

والذین هم به عنوان نمونه سوم، مراد از آیه شریفه  (47و45: 4937اری، اسفندی).است

به جهت تناسب حکم و موضوع، حفظ فروج از گناه « 1: منونؤم).لفروجهم حافظون

حفظ فرج از گناه است نه  است، زیرا حفظ فرجی که تناسب با مومن و مسلمان دارد،
همین طور که مراد از  .ای به آن نخورد یا سرما به آن نرسداینکه مراقب باشد صدمه

                                                           
ارایی لبی مانند اجماع ک دلهالفظی ممکن است و در  استناد به مناسبت میان حکم وموضوع تنها در ادله .1

 زیرا بنابر دیدگاه بیشتر فقیهان، اصالت ظهور تنها در ادله لفظی کاربرد دارد.  ،ندارد
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حفظ لسان نیز محافظت آن از لغویات و محرمات بوده و به جنبه معنوی نظر دارد نه به 
 (4444: 1ق، ج4143شبیری زنجانی، ).های مادیآسیب

رو گاه به قرینه اینملاک ظهور عرفی است، ازاگر عکس حالت سابق باشد، باز هم 
ند شود، هر چشود و در ناحیه موضوع، اطلاق اثبات میمناسبت، تعمیم حکم فهمیده می 

ی به طور مثال وقت .که بدون لحاظ این قرینه، موضوع خطاب، لفظی مقید و خاص باشد
 حلیت و طهارت اگر از بازار مسلمانان گوشتی خریده شد، محکوم به» :شودگفته می

ه این کند کظهور خطاب از تناسب بین حکم و موضوع این استعمال را یقین می .«است
شود یشود، زیرا وقتی گفته محکم شامل مغازه مسلمانی که در بیرون از بازار است، نیز می

گوشت خریده شده از بازار مسلمانان حلال و طاهر است، حکم حلیت و طهارت با خرید 
بازار  از تناسب دارد و ذکر بازار خصوصیت ندارد، بلکه از باب اینکه معمولاً از مسلمان
 شود، لفظ بازار گفته شده است. خرید می

ر مدار فهم عرفی و ظهور در تضییق یا یبنابراین، حجیت مناسبت حکم و موضوع، دا
 توسعه دایره موضوع است و آنچه ملاک ترتب حکم است، موضوع واقعی است نه موضوع
مصرح؛ یعنی در مواردی که حکم شرعی بر عین خارجی مترتب شده است و ما به قرینه 

گوییم استعمال خاص مراد است، ظهور خطاب است که استعمال مناسب در مناسبت می
کند، بلکه استعمال مناسب در هر دوره را اثبات زمان صدور خطاب را تعیین می

 (443: 4ق، ج4126قائینی، ).کندمی

و  بخشی به مناسبت حکمپشتوانگی ظن متآخم به علم در حجیت .2 .4

 موضوع

قطع و یقین و جزم معلوم( )به علم را ملحق به علم وجدانی برخی از فقها ظن متآخم
ى، مرعشى نجف).باشد و نیازمند به جعل شارع نیستآن ذاتی می کنند که حجیتمی

  (956: 4ق، ج4124؛ رفاعی، 955-957: 4ق، ج4122
بدین معنا که همان ملاکی که باعث شده عقل و عاقلان از قطع عینی تبعیت نمایند، در 

بدیهی است که در این صورت، ظن  (417: 1ق، ج4149روحانی، ).اطمینان نیز وجود دارد
جیت ازمند جعل حش با حکم عقل ثابت بوده و نیتیحج متآخم به علم یا ظن اطمینانی،

خن، نیازی به کمک و اعتبار از ناحیه غیر ندارد؛ حجت به دیگر س از سوی شارع نیست.
ول مگر اینکه در مقدمات حص ،تواند اعتبارش را از آن سلب کندآن ذاتی بوده وکسی نمی

ها را از بین ببرد تا اطمینان شخص مطمئن از بین آن اطمینان، دخالت کند و آن
  (956: 4ق، ج4124رفاعی، ).برود

انند، داطمینان( را مانند قطع و علم، ذاتی می)م به علماینکه برخی حجیت ظنّ متآخ
در مورد قطع، ترخیص  .زیرا این دو در حجیت، با هم فرق دارند ،محل اشکال است
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 در حالی که در مورد اطمینان، چنین امکانی وجود دارد ،ظاهری یا واقعی ممکن نیست
احکام ظاهری مجعول ( و 34-441: 4935 یشاهی،علزیرا اطمینان حکمی ظاهری است)

ها را باشند و در واقع تا زمانی که شارع حجیت آنباشند و قابل رفع و وضع میشارع می
  (417: 1ج، ق4149ی، روحان).تتمیم نکند، حجت نخواهند بود

 کنند که اگر مرادشان ازبرخی بر حجیت ظن متآخم للعلم این گونه اشکال وارد می
چون ممکن است  ،از افراد علم مسامحی و عرفی استظن متآخم، این است که اطمینان 

احتمال ضعیفی خلاف آن وجود داشته باشد که عاقلان بدان توجه و اعتنایی ندارند، 
های عرفی در تطبیقات عرف و تشخیص موضوعات، بسیار بدیهی است که به تسامح

رگرفته ب فرض که به آن توجهی نیز شود، فقط در احکام موضوعی رب شود.اعتنایی نمی
ا های لبی و ینه در احکام بر گرفته از دلیل های لفظی مفید خواهد بود،از اطلاق دلیل

 ها باید بر قدر متقین اکتفاء شود. اگرچون در آن ،های لفظی که هیچ اطلاقی ندارنددلیل
ادعای )فتکلّو نیازی به  ها کافی استدر قدر متیقن داخل شوند، برای ثبوت حکم بر آن

ای هیچ اثری برای ادع نیبنابرا ،عادی نمودن برای اطمینان( انداختن خویش نیستعلم 
؛ 79: 2ج، ق4121طباطبایی حکیم، ).مذکور در استدلال بر حجیت اطمینان وجود ندارد

 (34-441: 4935 یشاهی،عل
رسد چرا که در تطبیقات و تشخیص موضوعات، به این اشکال قابل رد به نظر می

شود، چرا که عقلا چنین احتمالاتی را مرجوح و غیرقابل اعتنا توجه نمیاحتمالات ضعیف 
دانند، لذا ظن متآخم للعلم اعتباری عقلایی دارد که شارع از چنین اعتباری ردع و می

ی، روانیا؛ 241: ق4122نراقی، )گرددمنعی نداشته است، لذا حجیت آن برقرار می
که  چنان (292: 4ج .ق4149آشتیانى، ؛ 944: 5ج، ق4122ی، خراز؛ 251: 2ج، ق4122

گویند دلایلی وجود دارد که ظن متآخم به علم از سایر ظنون جدا شده برخی از فقها می
( و برخی دیگر معتقدند که در اطمینان و 415: 2، ج4952ی، نیینا)و دارای اعتبار است

د آیر نمیای است که توهمی بیش به نظاحتمال خلاف به اندازه وثوق شخصی، درجه
این اطمینان در صورتی حجت است که از دلیل حساب  .کندکه کسی به آن توجه نمی

وان تاحتمالات و تراکم بر حول محور واحد سرچشمه گرفته باشد که اسم دیگر آن را می
لذا  (494: ق4141؛ حسینی سیستانی، 34-441: 4935علیشاهی، ).یقین موضوعی نامید

وع اگر ظن اطمینانی پدید آمد، احتمال مقابل آن مرجوح در باب مناسبت حکم و موض
کنند و شارع نیز از این اعتبارات عقلایی منعی است و از آنجا که عقلا به آن اعتنا نمی

 ه است، ظن مذکور، حجت خواهد بود.ننمود
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 نقش عرف در مناسبت حکم و موضوع. 3 .4

تعرض تشریع اصل حکم پردازد بدون اینکه مگاهى عرف به بیان موضوع حکم مى
باشد، ن شود. اگر براى شارع اصطلاح خاصى در مفاهیم و موضوعات مذکور در لسان دلیل

پردازد. در چنین مواردى براى آشنایى با مفاهیم عرف به تنقیح و تبیین موضوع حکم مى
چون اگر براى این موضوعات معناى خاصى  ،موضوعات احکام باید به عرف مراجعه کرد

کرد و همین عدم بیان شارع معناى عرفى وجود داشت، حتماً شارع آن را بیان مى غیر از
د مانن .ها را به عرف واگذار کرده استدلیل بر آن است که وى تعیین معناى این واژه

ست اند، بلکه اساساً درهایى که در لسان دلیل ذکر شدهو دیگر واژه« صعید»و « اناء»واژۀ 
زیرا حکمت استعمال الفاظ و القاى آن  ،که عرف آن را نفهمدنیست شارع سخنى بگوید 
؛ حکیم، 295-297: 1ق، ج4146صدر، )ها به آنها نهفته استبه دیگران، در تفهیم واژه

  (36: 4911، زحیلی، 122-129: ق4141

های احتمالی کاربرد مناسبت حکم و موضوع در استنباط آسیب .5

 احکام

یکی از ابزارهای بسیار راهگشا در باب دستیابی به اگرچه مناسبت حکم و موضوع 
ا نماید، اماحکام جدید در موضوعات است و نوعی روش استنباط احکام از ادله را ارائه می

 توان از این ابزار استفاده نمود، چرا که تشخیصبایستی توجه نمود که در برخی موارد نمی
لکه معتبر برای مجتهد ایجاد کند، ب ای نیست که قطع و یا ظنیمناسبت همیشه به گونه

ود. توان اقامه نمشود که دلیلی بر حجیت آن نمیگاهی موجب شک و یا مطلق ظنی می
های بحث مناسبت حکم و موضوع است که توجه به آن موجب این موضع از بزنگاه

 د که مجتهد در دامن قیاس نیفتد.گردمی

 اط از ادلهدر استنب و موضوع حکم قطعی نبودن و ظنیت قرینه مناسبت .1 .5

هایی که برای حجیت آن ارائه گردید، امری مناسبت حکم و موضوع با توجه به ملاک
خی گیرد، اما برمتفاوت از قیاسی است که نزد برخی از اهل سنت مورد استفاده قرار می

 توان در باب مناسبتمی ،که در باب قیاس مطرح گردیده استرا از اشکالات و آفاتی 
از جمله . ها و راهکارهایی را برای آن لحاظ نمودحکم و موضوع نیز لحاظ نمود و پاسخ

ن چرا که ای ،اشکالات و آفات مشترک این است که امکان تعبد به این دو باطل است
وَ مَا یتََّبعُِ أَکْثَرُهُمْ إلِاَّ ظَنّاً شود و بر اساس آیه امور تنها موجب ظن به حکم شرعی می

( چنین ظنونی که دلیلی بر حجیتشان اقامه 97: یونس)الظَّنَّ لاَ یُغْنیِ مِنَ الْحقَِّ شَیْئاًإِنَّ 

 اعتبارند. نشده است، بی
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ظنی  تواندر پاسخ به این اشکال، بر اساس مبنای حجیت مطلق ظن و انسدادیان می
ید آمیآید از ظنی که از قیاس به دست را که از مناسبت حکم و موضوع به دست می

متمایز نمود، زیرا از این منظر انسدادیان، اصل بر اعتبار ظنون است مگر ظنی که با دلیل 
لی و ،قطعی از حجیت خارج شده باشد و درباره قیاس یک چنین دلیل قطعی وجود دارد

درباره مناسبت، چین دلیل قطعی وجود ندارد و این شاخص در تمایز میان دو ظن یاد 
توان دانست که بر عدم مفاد آیه مذکور را تنها شامل قیاس می در نتیجه .شده است

ت ای در رابطه با مناسبکه چنین ادلهحجیت آن ادله گوناگونی وارد گردیده است، درحالی
حکم و موضوع مطرح نگردیده است، مگر آنکه مناسبت حکم و موضوع را نیز نوعی 

رهایی گردد که با توجه به سازوکامیقیاس تلقی نمود که در چنین حالتی این پاسخ ارائه 
که در رابطه با مناسبت حکم و موضوع مطرح گردیده است، مناسبت حکم و موضوع از 

گردد و با قیاس تمایز بنیادین دارد، زیرا در هر قیاسی ارکانی مصادیق قیاس محسوب نمی
مانند اصل، فرع، علت و حکم به صورت کامل وجود دارد و برای قیاس ضروری 

(، در صورتی که این ارکان در بحث مناسبت 952و954: 4ق، ج4142شوکانی، )باشدیم
مه ست که در ها توان گفت ویژگی مناسبت حکم و موضوع اینوجود ندارد. همچنین می

صدر، )جا ظهورساز است و ظهور فهم شده بر اساس ادله حجیت ظهور، حجت است
که  شودهای عقلی به کار گرفته می( ولی در بیشتر موارد قیاس، روش37: 2ق، ج4141

ها اصالت ظهور نیست و نهایتاً اینکه در مناسبت حکم و موضوع بیشتر مبنای حجیت آن
از باب توسعه و تضییق موضوع است ولی در قیاس، تسریّ حکم یک موضوع به موضوع 

نان چباشند، این پاسخ آناما از آنجا که غالب اصولیون امامیه انفتاحی می ،دیگر است
باشد و بایستی بر اساس ادله دیگر حجیت مناسبت حکم و موضوع به این راهگشا نمی

 چالش پاسخ داد.
 توان در بسیاری از موارد،پاسخ دیگر این است که از طریق مناسبت حکم و موضوع می

ای که گاهی دلیل از اطلاق یا عمومیت برخوردار مقصود اصلی از دلیل را دریافت، به گونه
که با توجه به ابزارهای مناسبت حکم و موضوع، مقصود شارع امر خاص یا درحالی است،

ی که در این زمینه وجود داشته است، همچون قراینمقیدی بوده است که با توجه به 
هی به توجارتکاز عرفی زمان نزول، به بیان مخصصات و مقیدات آن نپرداخته است و بی

 گردد. نکته دیگری که در اینبه مفاد احکام می له موجب انحراف در دستیابیئاین مس
باب بایستی به آن اشاره نمود این است که اگر در مواردی مجتهد به حکمی دست یابد 

تواند از مناط حجیت که احتمال خلاف آن قابل توجه نباشد، همانند حکم قطعی می
 برخوردار گردد، چرا که چنین احتمال خلاف مرجوحی در حکم عدم است.
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 مشتبه بودن احکام به دست آمده از مناسبت حکم و موضوع  .3 .5

گردد این است که احکامی که از طریق اشکال دیگری که بر این مسائل مطرح می
آید به صراحت در قرآن نیامده است و با قیاس و مناسبت حکم و موضوع به دست می

در امور مشتبه بایستی  ای که در باب وجوب احتیاط مطرح گردیده است،توجه به ادله
اند افراد در باب اجازه نداده ( و ائمه معصومین76: 4ق، ج4146کلینی، )توقف نمود

احکام مناسبت حکم و و احکامی که در قرآن و روایات نیامده است، اظهار نظر کنند 
لذا در رابطه با عمل به چنین  ،موضوع نیز به صراحت در قرآن و روایات نیامده است

  (71: 26ق، ج4143 ی،حر عامل).بایستی توقف نمود احکامی

ار برخى از این اخب له توجه نمود کهئدر پاسخ به این اشکال بایستی به این مس
وارد شدن در هلاکت به حساب در صورتی اختصاص به موردى دارد که ارتکاب شبهه، 

 ه رجوع به امامزیرا بر ازاله شبهه به واسطنباشد، فاعل در ارتکابش معذور که آید مى

 و یا به یکى از طرق منصوب از جانب ایشان، قادر است چنانچه ظاهر مقبوله
( و 54: 4ق، ج4146 ینی،کل)و موثقه ابن طیّار (76: 4ق، ج4146کلینی، )حنظلهعمربن

: 4ق، ج4141مجلسی، )( و روایت مسمعى471: 26ق، ج4143 ی،حر عامل)روایت جابر
ن اخبار در مقام نهى از ارتکاب شبهه وارد شده و اعتماد و برخى از ای چنین است (224

ه از اند و یا به خاطر اینکه مسئله، تخطئه کردهملیّه را بر استنباطات ظنی عملیدر امور ع
ناگزیر ، اکرممثل مسائل مربوط به صفات حق تعالى و رسول است، اعتقادیات بوده 

حر ).دانفاین اخبار، ظاهر در استحباب توق و برخى از انداز عمل به ظنّ، نهى نموده
  (544: ق4149 ی،عامل

لفت ای که مخااند به گونهبرخی از اصولیون نیز اوامر در این رابطه را ارشادی دانسته
آورد که مشتبه در واقع امر حرامی ها در صورتی استحقاق عقاب را فراهم میبا آن
 (919و912: 4ق، ج4147انصاری، )باشد

ه آید با توجاحکامی که از طریق مناسبت حکم و موضوع به دست می، بر اینعلاوه 
به سازوکارهایی که در این رابطه تعریف شده است، احکامی بیگانه از ادله قرآنی و روایی 

 گردد که با کمتریننیست، به خلاف مواردی که در رابطه با قیاس اهل سنت مطرح می
ذا این شود، لشود حکم یکی بر دیگری بار مییمناسبتی که میان دو موضوع احساس م

وع له مناسبت حکم و موضئشود اما بر مسکنند وارد میاشکال بر کسانی که قیاس می
وارد نیست، زیرا مناسبت حکم و موضوع در واقع ابزاری برای استنباط احکام از ادله 

 قرآنی و روایی است.
که شود درحالید باب اجتهاد بسته میاز سویی اگر اطلاقات روایات مد نظر قرار گیر

باشند. از سوی دیگر روایاتی وجود دارد که غالب اصولیون قائل به انفتاح باب اجتهاد می
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 ،اندبر استنباط احکام از طریق ادله قرآنی و روایی تأکید نموده امامان معصوم

دادند آموزش می که در برخی موارد روش استنباط احکام از آیات قرآن را به تفصیلچنان
ای که نیاز نیست در رابطه با هر گونه حکم جزئی مستقیماً امام معصوم حکم آن به گونه

ید، تفریع آرا بیان نماید، بلکه با توجه به اصولی که از طریق قرآن و روایات به دست می
  (72: 26ق، ج4143 ی،حر عامل).گیردآن بر عهده مجتهدان قرار می

 های دستیابی به مناسبت حکم و موضوعضابطه بودن ملاکبی .3 .5

هایی توان ابزاردر رابطه با مناسبت حکم و موضوع این چالش قابل طرح است که نمی
دقیق، منظم و منسجم برای آن تعریف نمود، بلکه بنا به قول برخی از فقها بایستی آن 

نجفی، )وان برای آن تعریف نمودترا موهبتی خدادادی تلقی نمود و سازوکار مشخصی نمی
که در رابطه با استناد به مذاق شرع برخی از محققین این چنان (435: 94ق، ج4141

دیرین، عمیق و در عین حال یک فقیه به خاطر آشنایی اند که گونه اشکال کرده
پنهان مجموعة شریعت و اسناد آن دارد، گاه مذاق شارع  ای که با زوایای پیدا وگسترده

یابد ولی دربارۀ روشی که او را به این مذاق رسانده است بیان ا با قطع و یقین درمیر
ابع اگر مذاق از منو اشکال دیگر نیز آن است که   دست ندارد پسند و روشنی دردانشی 

و مغایر با منابع چهارگانة دیگر در دانش اصول بررسی  فقاهت است، چرا با عنوانی مستقل
اگر هم یکی از همان چهار منبع  !دانش اثبات شود؟ دن آن در آنشود تا منبع بونمی

دقیقاً  (22-21: 4911 یدوست،عل)!نهاده شده است؟ است، پس چرا نام دیگری بر آن
در باب مناسبت حکم و موضوع مطرح نمود که آیا چنین توان میهمین اشکال را 

به حال خود باقی  ای دارای دلیل مستقل است یا نه؟ که در هرصورت اشکاللهئمس
 ماند.می

یک از فقها، مناسبت حکم و موضوع  توان گفت که هیچدر پاسخ به این اشکال می
دانستند، بلکه در واقع ابزاری برای درک صحیح متون شارع را دلیل مستقلی نمی

دانستند. اگرچه این اشکال وارد است که چرا حجیت آن مورد بحث و بررسی قرار می
توان مواردی را در این رابطه مطرح اما با کنکاش در ادله حجیت آن مینگرفته است، 

اند، مند ندانسته و آن را معرفتی خدادادی دانستهنمود. در رابطه با اینکه برخی آن را ضابطه
توان این گونه توجیه نمود که مقصود قائلان چنین مطلبی این نبوده است که نیز می

د بلکه مقصو ،رای آن حتی به صورت حداقلی قرار دادتوان بهیچگونه سازوکاری نمی
 های خاصی است که به سهولتگونه که فقاهت نیازمند یافتن مهارت این است که همان

له مناسبت حکم و موضوع نیز که یکی از ئشود، مسو در طی زمان کمی حاصل نمی
ه آن یابی بای نیست و دستای بسیار مهم فقاهت است، مستثنا از چنین قاعدههشاخه

تر نیازمند ممارست و مراجعات پی در پی با متون شرعی است که هر چقدر این امر گسترده
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مورد توجه قرار گیرد، دستیابی به احکام از طریق مناسبت حکم و موضوع نیز با سهولت 
 توان این مطلب را که دستیابی به فقاهتپذیرد. اگرچه نمیو سرعت بیشتری صورت می

اط احکام از طریق مناسبت حکم و موضوع نیازمند توجه الهی است به کلی و روش استنب
توان مکمل ممارست و تعمق در متون دینی برای کنار زد، بلکه چنین عاملی را می

نیز  که در برخی از تعابیر روایی در رابطه با علم دستیابی به احکام دینی تلقی نمود، چنان
البته این عبارت بدین معنا  (225: 4ق، ج4149 مجلسی،).له مطرح گردیده استئاین مس

یک از موارد مناسبت حکم و موضوع  توان بدون چنین مکملی به هیچنیست که نمی
دست یافت، بلکه به این معنا است که درصد دستیابی به احکام از این طریق به حداقل 

 رسد.ممکن می

 اعمال رأی شخصی .4 .5

رود که حکمش مبهم است و به صراحت در کار میاز آنجا که قیاس در مواردی به 
آیات و روایات، حکم آن بیان نگردیده است، قائل به حجیت قیاس ناچار است که از 

( و میان موضوعی که حکمش معلوم است 242: 4، ج4964برقی، )پیش خود نظر بدهد
 با موضوعی که حکمش معلوم نیست، یک نوع مشابهتی لحاظ کند تا آن حکم اصل را

ای که بعد از این مرحله حتی قطع نیز به حکم فرع ممکن بر فرع نیز بار نماید، به گونه
دانست که حکم مورد مذکور که پیش از قیاس نمینماید، درحالیاست پیدا 

این روش ای از به گونه (242: ق4127؛ استرآبادی، 55: 4ق، ج4146کلینی، ).چیست
( و حتی اگر 51: 4ق، ج4146کلینی، )ه استنهی شده است که همانند بدعت تلقی شد

( 241: 4، ج4964برقی، ).از طریق آن به حکم واقعی نیز دست یابد مأجور نخواهد بود
له مناسبت حکم و موضوع نیز ممکن است چنین حالتی مطرح گردد که مجتهد ئدر مس

 ذکری خواهد به حکم موضوعی برسد که در ادله به صراحت از آناز طریق این ابزار می
ای تواند به نتیجهبه میان نیامده است و در این زمینه بدون اعمال رأی شخصی نمی

ای که قبل از استعمال چنین ابزاری، شاید ظن به چنین حکمی برای دست یابد، به گونه
موضوع مذکور نیز نداشته باشد، اما پس از اعمال مناسبت حکم و موضوع ممکن است 

 طور که قطع ناشی وضوع مذکور نیز حاصل شود، اما همانقطع به چنین حکمی برای م
لیت و عقاب نیست، قطع حاصل از مناسبت حکم و موضوع نیز ئواز قیاس، رافع مس

 تواند حجیتی را کسب نماید تا از طریق آن احتمال عقاب مرتفع گردد.نمی
شود که اگرچه در قیاس و مناسبت حکم و موضوع پاسخ این چالش این گونه داده می
توان قائل به عدم حجیت قطع در قیاس و حجیت ممکن است قطع حاصل شود، اما می

آن در مناسبت حکم و موضوع گردید. توضیح آنکه اگرچه قطع طریقی تحت هر شرایطی 
دارد، اما در قیاس به جهت آنکه مقدمات  حجت است، چون در نظر قاطع کاشفیت از واقع
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ه تواند در قبال عمل بدرستی برای رسیدن به چنین قطعی طی نشده است، شارع می
درحالی که حجیت قطع  (56: 4ق، ج4146 ینی،کل)چنین قطعی مکلف را مؤاخذه نماید

 یتوان به دست آورد و در این رابطه از مقدماتحاصل از مناسبت حکم و موضوع را می
توان ها نهیی نموده باشد، بلکه جهت عکس آن را میاستفاده نشده است که شارع از آن

لحاظ نمود. بدین صورت که مناسبت حکم و موضوع ابزار فهم متون قرآنی و روایی است 
یعنی شارع برای رساندن پیام خود به مکلف از لسان  ،که مبتنی بر متفاهم عرفی است

، بلکه از الفاظی استفاده نموده است که عرف در رساندن استکرده مخصوصی استفاده ن
 کند. ها استفاده میمقصود از آن

در این راستا ممکن است از طریق مناسبت حکم و موضوع، مطلبی به دست آید که از 
طریق غیر آن، مفهوم دیگری حاصل شود که اگر طریق دوم بر طریق اول ترجیح داده 

یح گردد که امری قبمرجحی ارائه شود، ترجیح بلامرجح می شود بدون آنکه در این زمینه
ت زیرا با توجه به قواعد مناسب ،است، اما اگر طریق اول ترجیح داده شود، قبیح نخواهد بود

بت گردد که با توجه به مناسحکم و موضوع، مفاد ادله قرآنی و روایی متعین در معنایی می
اند یرا ادله برای عرف زمان تشریع نازل شدهتوان به آن دست یافت، زحکم و موضوع می

و زبان خاصی برای فهم آن جعل نگردیده است بلکه شارع، فهم عرفی را ملاک قرار 
و بدون توجه به  ـشدای که در غیر این صورت، نقض غرض میبه گونهـداده است 

ترجیح توان فهم درستی از ادله داشت و در واقع قواعد مناسبت حکم و موضوع نمی
طریق غیر مناسبت حکم و موضوع بر طریق مناسبت حکم و موضوع، ترجیح مرجوح بر 
راجح خواهد بود و به عبارت دیگر با توجه به قواعد مناسبت حکم و موضوع، ظهوری 

 ماند. نماید باقی نمیای که مناسبت حکم و موضوع تعیین میبرای دلیل جز در حوزه

 ه موضوع دیگرسرایت حکم از موضوعی ب. 5 .5

از جمله موارد مشابهت قیاس با مناسبت حکم و موضوع این است که در هر دو مورد، 
شود که چنین عملی در قیاس به شدت حکم موضوعی به موضوع دیگر سرایت داده می

 گردد و افرادی که به چنین اقداماتیمذمت شده است، چنانکه موجب از بین رفتن دین می
 (241-245: 4، ج4964برقی، )گردندن دین محسوب میدست بزنند جزء دشمنا

شود که اولاً در مناسبت حکم و موضوع این اشکال نیز بدین صورت پاسخ داده می
 شود، بلکه اقسام دیگری نیز برایتنها حکم موضوعی به موضوع دیگر انتقال داده نمی

به ه صورت موجمناسبت حکم و موضوع وجود دارد. لذا این اشکال بر فرض صحت تنها ب
 جزئیه ممکن است وارد گردد.

ثانیاً در رابطه با این اشکال این است که در قیاس صرف وجود مشابهتی موجب 
: 4956یوسفی مقدم، )گردد حکمی از یک موضوع به موضوع دیگر سرایت داده شودمی
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که در مناسبت حکم و موضوع صرف مشابهت بدون سازوکارهایی که در ( درحالی419
 پذیرد.رابطه ارائه شده است، صورت نمیاین 

که گردد که مخالفت صریح با آیات و روایات دارد، چنانثالثاً در قیاس احکامی جعل می
با قیاس نماز و روزه با یکدیگر و اهم دانستن نماز ممکن است این حکم به دست بیاید 

ی ، به طریق اولاش را قضا کندطور که زن بعد از حیض و نفاس بایستی روزه که همان
که در این رابطه حکم صریحی وارد شده است که حالیبایستی نماز خود را قضا کند. در

چنین زنی تنها باید روزه خود را قضا کند. لذا در قیاس به وجود حکم مخالف با حکم 
گردد، اما در مناسبت شود و چنین امری از موجبات محق دین نیز میقیاس توجه نمی
یکی از شرایط عمل به آن این است که حکم به دست آمده مخالفت  حکم و موضوع

 صریح یا ضمنی با سایر ادله نداشته باشد.
وجود دارد که بر لزوم تفریع احکام از اصولی  ایادله ،رابعاً در مقابل ادله نهی از قیاس

که با  نیای که برخی معتقدند زمابه گونه ،کندکه در آیات و روایات وجود دارد تأکید می
ای نداشتند شیعه چاره یتوجه به وسعت یافتن دایره نیازها، فقه نیز گسترش یافت و فقها

ی بلکه فروع جدیدی را سازماندهی کنند که مبتن ،جز اینکه به متون احادیث اکتفا نکنند
بحث مناسبت حکم و موضوع نیز امری جز به  (44: ق4144ابن براج، ).بر احادیث باشد
( و ادله قرآنی و روایی 72: 26ق، ج4143روع از طریق اصول)حر عاملی، دست آوردن ف

، ابن براج).گرددباشد و در این رابطه عدم مخالفت آن با ادله دیگر نیز لحاظ مینمی
 (25: ق4147

 عدم امکان دستیابی به ملاکات احکام .6 .5

تقل ت مسیکی از عللی که برای ناکارآمدی عقل در کشف احکام شرعی چه به صور
تواند به ملاکات احکام شرعی گردد این است که عقل نمیو چه غیر مستقل مطرح می

دست یابد، لذا در این رابطه چه از طریق قیاس و چه از طریق مناسبت حکم و موضوع 
توان دخل و تصرفی در حوزه دلالت احکام و موضوعات شرعی داشت. به عنوان نمی

اما برای  ،شتر داد 94، باید ه چرا برای قطع سه انگشت زنتواند دریابد کنمونه عقل نمی
شتر لحاظ نمود و  14باید  ،که طبق محاسبات عقلیحالیشتر، در 24قطع چهار انگشت، 

علتی که در روایت ذکر شده است این است که وقتی دیه زن به یک سوم دیه مرد برسد، 
ر یابد و اگر دی را عقل نمیگردد که علت چنین حکممیزان دیه زن، نصف دیه مرد می

عقل در این زمینه ورود پیدا کند و ابزار قیاس استفاده کند موجبات محق دین را فراهم 
که در مذمت اهل قیاس در روایات آمده است که  چنان (241: 4، ج4964 ی،برق).کندمی

موجب  نهاها تاما مقایسه کردن آن ،خواهند به دست بیاورندعلم را با مقایسه و قیاس می
گردد و دین خداوند از طریق قیاس نمودن قابل دستیابی ها از حق میدوری آن
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لذا مناسبت حکم و موضوع نیز که از طریق عقل  (57: 4ق، ج4146کلینی، ).نیست
هایی خواهد ملاکات احکام شرعی را دریابد و به امور دیگر سرایت بخشد، چنین مذمتمی

 به دنبالش خواهد آمد.
هایی که کم و بیش تاکنون میان قیاس و مناسبت حکم و موضوع تفاوت از جمله

کارکردهای  یکی ازتوان پاسخ چنین اشکالی را نیز دریافت. توضیح آنکه مطرح گردید می
تشخیص ملاکات احکام است. در رابطه با کشف ملاکات احکام  ،مناسبت حکم و موضوع

تواند کشف ملاک ناسبت حکم و موضوع مینیز این ادعا وجود ندارد که در تمام موارد م
گردد و در برخی موارد به خصوص کند، بلکه این ادعا به صورت موجبه جزئیه مطرح می

تواند کشف ملاک مواردی که از امور امضایی شارع باشد، مناسبت حکم و موضوع می
هد اکند. نکته دیگر آن است که مناسبت حکم تنها در شرایطی از حجیت برخوردار خو

ی خلاف آن موجود نباشد و دیگر آنکه مناسبت حکم و موضوع ابزاری برای بود که نصّ
 توان از ادله ظهورگیریکشف صحیح دلالت ادله قرآنی و روایی است که بدون آن نمی

نمود، چرا که چه بسا این ظهورات بدوی باشد و با اندک تأملی در علت نزول چنین 
مان نزول، از میان برود. لذا تعابیری را که در رابطه حکمی و لحاظ نمودن فهم عرفی ز

چرا  ،توان در باب مناسبت حکم و موضوع نیز جاری نمودبا مذمت قیاس آمده است، نمی
که در مناسبت حکم و موضوع صرف مشابهت پنداری میان دو موضوع موجب سرایت 

 ط احکام وشود و سازوکارهایی برای استنباحکم یک موضوع به موضوع دیگر نمی
موضوعات جدید از ادله قرآنی و روایی ارائه شده است. جمع بین ادله مذمت قیاس و 

ق، 4146کلینی، )به امکان دستیابی به برخی از احکام از طریق تدبر توصیه ائمه

گردد که میان قیاس و مناسبت حکم و ( در معانی ادله قرآنی و روایی موجب می99: 9ج
؛ بحرانی، 419: 4ق، ج4142مرتضوی لنگرودی،  :ر.ک)دموضوع تفکیک صورت پذیر

  (131: 4ج ،ق4126، اصفهانى؛ 957: 9ق، ج4145
آورد، این موضوع مشکل دیگری که در قیاس وجود دارد و موجبات مذمت را فراهم می

است که در قیاس، مبنای درستی در سرایت حکم موضوعی به موضوع دیگر لحاظ نشده 
گر مبنا درست باشد، صرف سرایت حکم موضوعی به موضوع دیگر، ای که ااست، به گونه

آورد. به عنوان نمونه اگر از طریق مناسبت حکم و موضوع، علت مذمتی را فراهم نمی
توان آن را در موضوعات دیگری که این علت وجود حکمی به دست آید، به سهولت می

، کلینی).له اشاره شده استئکه در برخی از روایات به این مس دارد، مطرح نمود، چنان
 (972: 2ق، ج4149؛ طبرسی، 17: 4، ج4917؛ ابن بابویه، 51: 4ق، ج4146
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 ثابت بودن احکام الهی .7 .5

توان در رابطه با رد قیاس و مناسبت حکم و موضوع بیان نمود، ای که میبرخی از ادله
احکام حلال و حرام الهی تا ای که داند به گونهمواردی است که احکام الهی را ثابت می

ه آید مگر اینکه سنتی در این زمینیابد و هیچ حکم جدیدی نمیروز قیامت تغییر نمی
لذا نه از طریق قیاس و نه از طریق مناسبت  (51: 4ق، ج4146کلینی، ).شودترک می

توان احکام و موضوعات جدیدی دست یافت. از سوی دیگر برخی حکم و موضوع نمی
نمایند که احکام تمام موضوعات در کتاب و سنت ذکر ی بر این مطلب تأکید میادله روای

لذا موضوع جدیدی وجود ندارد که حکم آن  (51-74: 4ق، ج4146گردیده است)کلینی، 
در شرع بیان نشده باشد و با توجه به معلوم بودن حکم موضوعات، نیازی به استفاده از 

 شود.یقیاس و مناسبت حکم و موضوع احساس نم
در پاسخ به این اشکال نیز بایستی بدین امر توجه نمود که از طریق مناسبت حکم و 

بلکه از طریق مناسبت حکم و  ،پذیردموضوع، تحریم حلال و تحلیل حرام صورت نمی
زه پذیرد و ابزاری برای کشف حوموضوع، تلاش برای دستیابی به حکم واقعی صورت می

ست. نکته دیگر آنکه در باب موضوعات مستحدثه حکمی از دلالی ادله قرآنی و روایی ا
جانب شارع به صورت مستقیم وجود ندارد و اگر از طریق اموری همچون مناسبت حکم 

د. مانو موضوع، احکام این موضوعات حاصل نشود، این موضوعات بدون حکم باقی می
عنا و روایات، بدین م نکته دیگر آنکه مقصود از وجود احکام امور مستحدثه در قرآن کریم

نیست که حکم هر موضوعی به تفصیل بیان گردیده است، چرا که بسیاری از موضوعات 
در زمان شارع وجود نداشته است تا حکم آن بیان گردد، لذا مقصود از تبیین احکام 
موضوعات مستحدثه در ادله قرآنی و روایی این است که ادله مذکور از این قابلیت 

از طریق اجتهاد و استفاده نمودن از ابزاری همچون مناسبت حکم و  برخوردارند که
 موضوع، احکام امور مستحدثه را به مجتهد نشان دهند.

 گیرینتیجه

های تفسیری متون شرعی با رویکرد که از شیوه« مناسبت حکم با موضوع»قرینه 
به فهم اجتماعی و نگاه  است که فقیه با اتکا ایِ موضوع بوده، بیانگر اینتوسعه
گرایانه مورد تایید شارع، از لفظ به موضوع متناسب با حکم و یا حکم متناسب با عرف

موضوع منتقل و ظهور جدیدی برای نصوص شکل گیرد. این قرینه که روش اصلیِ 
بر پایه ظهور عرفی، حجت است. دستیابی به موضوع واقعیِ احکام شرعی، شمرده شده، 

 ند از:ادستاوردهای دیگری نیز دست یافته است که عبارت این پژوهش به
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فراوان مناسبت حکم و موضوع در متون فقهی و اصولی، حکایت از نقش کاربرد  .4
عرف در قالب فهم مناسباتی دارد که بین موضوعات و احکام مذکور در اسناد شرعی 

لیل لفظی داست. مناسبت بین حکم و موضوع، تنها باعث توسعه و تضییق مدلول 
م به شود. گاهى حکشود، بلکه زمانی عامل فهمی خاص، غیر از توسیع و تضییق مینمی

گیرد که مدلول آن عام و فراگیر است، اما عرف به این دلیلى که میان موضوعى تعلقّ مى
حکم و عمومیت موضوع سازگارى نیست، آن حکم را بر بعضى از مصادیق آن ثابت 

 زند.یص مىنماید و حکم را تخصمى
وعی ست که مناسبت، بیشتر نا مرزبندی دقیق مناسبت حکم و موضوع با قیاس آن .2

به  ،رددگتوسعه و تضییق در موضوع را به دنبال دارد و حجیت آن به اصاله الظهور برمی
ای تفسیری در فرایند استنباط محسوب شده و در بسیاری از موارد به  همین دلیل  شیوه

انجامد، اما قیاس از قبیل توسعه در موضوع نیست، بلکه تسری حکم یک پویایی فقه می
 موضوع مستقل به موضوع مستقل دیگر است.

ان بلکه به عنو ،باشدمناسبت حکم و موضوع به عنوان یک دلیل مستقل نمی .9
 تیک نخستین ارتباط و پیوندوابزاری برای درک صحیح متون شرعی است که با هرمن

 کند.برقرار می
از آنجا که مناسبت حکم و موضوع مبتنی بر فهم عرفی است، پس آگاهی از تاریخ  .1

زیرا بر اساس فهم عرفی زمان نزول  ،و سیره و عرف زمان نزول احکام ضروری است
توان تا حدودی مقصود احکام را دریافت و دایره آن را تنگ کرد و یا توسعه داد و یا می

 گر یا مؤیدی برای اطلاق دلیل دیگر ملاحظه نمود.در جهت ترجیح دلیلی بر دلیل دی
 
 
 

 منابع و مآخذ:

 )ترجمه مکارم شیرازی(قرآن کریم

 قم: انتشارات داورى.، علل الشرائع ،(6831)علیبابویه، محمدبنابن −

 ،هالعقائد الجعفری -جواهر الفقه ،(ق6166ابن براج طرابلسى، عبد العزیز) −

 قم: دفتر انتشارات اسلامى.

 قم: دفتر انتشارات اسلامى.، المهذب ،(ق6141)براج، عبدالعزیزابن  −
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: انتشارات ، قماللغه سییمعجم مقا ،(ق6141)نیفارس، ابوالحسابن −

 .هیحوزه علم نیجامعه مدرس

: نشر الادب ، قملسان العرب ،(ق6141)منظور، محمد بن مکرّمابن −

 .الحوزة

بذیله الشواهد  الفوائد المدنیة و ،(ق6141)استرآبادى، محمد امین −

 : دفتر انتشارات اسلامى.، قمهالمكی

قرینه مناسبت حكم و موضوع و کارایی »(، 6831)اسفندیاری، رضا −

 .7-41ص ،6، ش41س کاوشی نو در فقه،، «آن در استنباط احكام

تناسب »(، 6831)اصغری، علیرضا، حسین سنایی و محمد رضا آرمیون، −

، هادمجله تا اجت، «شبیری زنجانیبین حكم و موضوع از دیدگاه آیت الله 

 .1-44ص ،61شماره پیش

: مجمع ، قمتبصرة الفقهاء ،(ق6147)رازى نجفى(، محمد تقى)اصفهانى −

 . الذخائر الإسلامیه

 جهانى کنگره: ، قمالطهاره کتاب ،(ق6161)انصاری، مرتضی −

 .انصارى اعظم شیخ بزرگداشت

 دفتر انتشارات اسلامی.: ، قمفرائد الاصول ،(ق6161)ــــــــــــــ −

: کنگره جهانى ، قممطارح الانظار ،(ق6161)ــــــــــــــ −

 .بزرگداشت شیخ اعظم انصارى

: دفتر تبلیغات ، قمالأصول فی علم الأصول ،(ق6144)ایروانى، على −

 .اسلامی حوزه علمیه قم

: ، قمبحر الفوائد فی شرح الفرائد ،(ق6148)آشتیانى، محمد حسن −

 .آیت الله العظمی مرعشی نجفی کتابخانه حضرت

: ، قمکتاب الطهاره -العروة الوثقى  سند ،(ق6161)بحرانی، محمد سند −

 انتشارات صحفی. 

: دار الکتب ، قمالمحاسن ،(ق6876برقى، احمد بن محمد بن خالد) −

 . هالإسلامی
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تهران: مؤسسه  ،رسائل فقهى (،ق6163)جعفرى تبریزى، محمدتقى −

 منشورات کرامت.

تفصیل وسائل الشیعه الی (، ق6143)عاملی، محمد بن حسنحر  −

 .: انتشارات مؤسسه آل البیت، قمتحصیل مسائل الشریعه

:  ، قمفقه الصّادق(، ق6164)د صادقحسینی روحانی، محم −

 دار الکتاب. هانتشارات مؤسس

: ، قمقاعدة لاضرر و لاضرار ،ق(6161)علیسید حسینی سیستانی،  −

 سیستانی.مکتبة آیت الله 

: ، قماصول العامّة فی فقه المقارن (،ق6163)محمد تقیسید حکیم،  −

 .مجمع جهانی اهل بیت

: مکتبة آیت ، قممستمسك العروة الوثقی(، ق6141)محسنسید حکیم،  −

 الله العظمی المرعشی.

 سسه در راه حق.ؤ: م، قمعمدة الأصول(، ق6144)خرازى، محسن −

تنظیم و  هتهران: موسس، البیع کتاب (،ق6146)روح اللهسید خمینی،  −

 .نشر آثار الامام الخمینی

: تهران ،الاصول علم الی الوصول مناهج(، 6878)ــــــــــــــــــ −

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه

: مؤسسة ، قمموسوعة الامام الخویی(، ق6146)ابوالقاسمسید خویی،  −

 احیاء آثار الامام الخویی. 

المستند فی شرح العروة الوثقی: کتاب (، ق6146)ــــــــــــــــــ −

 ی.ی: موسسة احیاء آثار الامام الخو، قم، تقریر مرتضی بروجردیالصلاة

نقش سیاق در نظریه »(، 6834)تبارغلامعلیالله  فضلو  راد، علی −

  .67-14، ص1شهای فقهی، پژوهش، «اصولی شیخ مرتضی انصاری

محاضرات فی أصول الفقه شرح الحلقة (، ق6146)رفاعى، عبدالجبار −

 : مؤسسه دار الکتاب الاسلامی.، قمالثانیة
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: انتشارات دفتر ، قممنتقى الأصول(، ق6168)روحانى، محمد حسین −

 آیت الله سید محمد حسین روحانی.

 تهران: انتشارات دار، الوجیز فی اصول الفقه (،6833)زحیلی، وهبه −

 الاحسان.

، أصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه(، 6838)جعفر یزی،تبر یسبحان −

 .: انتشارات مؤسسه الامام الصادققم

 مؤسسه: ، قمنكاح کتاب(، ق6163)موسى سید زنجانى، شبیرى −

 .پردازىأر پژوهشى

ارشاد الفحول الی تحقیق علم (، ق6164)علیشوکانی، محمدبن −

 ار الفکر.، تحقیق از محمد سعید بدری ابومصعب، بیروت: دالاصول

نجف: ، بحوث فی شرح العروه الوثقی(، 6836)محمد باقرسید صدر،  −

 انتشارات الآداب.

: موسسه ، قمبحوث فی علم الاصول(، ق6167)ـــــــــــــــــــ −

 المعارف فقه اسلامی. ةدائر

 ةموسس :قم الاصول، علم فی دروس ،(ق6163)ـــــــــــــــــــ −

 .الاسلامی النشر

، الكافی فی أصول الفقه (،ق6143)محمد سعیدسید طباطبایى حکیم،  −

 بیروت: انتشارات دارالهلال.

 مشهد: نشر مرتضى.  ،الاحتجاج (،ق6148)طبرسى، احمد بن على −

مبادئ الوصول إلى علم (، ق6141)علامه حلى، حسن بن یوسف −

 . ه: المطبعة العلمی، قمالأصول

تهران: انتشارات پژوهشگاه  ،عرففقه و  (،6833)علیدوست، ابوالقاسم −

 فرهنگ و اندیشه اسلامی.

مقایسه مفهوم مذاق شریعت »(، 6834)جوقی، ابوالفضلعلیشاهی قلعه  −

 .73-664، ص81ش «با مصلحت و مقاصد شریعت
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ظنّ متآخم »مبانی حجیتّ »(، 6831)و همکاران جوقیعلیشاهی قلعه −

 و اصولی. جستارهای فقهی، «و سازوکارهای تشخیص آن« به علم

مناسبت »(، 6836)ارژنگو اردوان  جوقی، ابوالفضلعلیشاهی قلعه −

، «حكم و موضوع، کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان

 .17-31مطالعات اسلامی فقه و اصول، ص

کشف الرموز فی شرح  (،ق6167)فاضل آبى، حسن بن ابى طالب −

 : دفتر انتشارات اسلامى.، قممختصر النافع

قم: مجمع  ،الوافیه فی اصول الفقه (،ق6161)ل تونی، محمد حسینفاض −

 الفکر الاسلامی.

: مرکز فقهی ائمه ، قمالقواعد الفقهیه(، 6838)فاضل لنکرانی، محمد −

 .اطهار

تفصیل الشریعه فی شرح تحریر (، ق6143)ـــــــــــــــــــ −

 .[نابی]: ، قم: کتاب الصلاةالوسیله

 ،کنز العرفان فی فقه القرآن (،تابی)عبد اللّهفاضل مقداد، مقداد بن  −

 عبدالرحیم عقیقى بخشایشى قم: انتشارات پاساژ قدس.  هترجم

 نشر ، قم:المبسوط فی فقه المسائل المعاصره ق(،6147)نی، محمدیقا −

 . ز فقه الائمه الاطهارمرک

تهران: انتشارات دار الکتب ، الكافی (،ق6147)کلینى، محمد بن یعقوب −

 .هالإسلامی

خبار الأئمة بحار الأنوار الجامعة لدرر أ(، ق6148)مجلسی، محمد باقر −

 الطبع و النشر. ةبیروت: مؤسس ،الأطهار

مرآة العقول فی شرح أخبار (، ق6141)مجلسی، محمدباقر −

 .هتهران: دار الکتب الإسلامی ،الرسولآل

اشان: ک ،براهین الحج للفقهاء والحجج(، ق6166)مدنی کاشانی، رضا −

 مدرسه علمیه آیت الله کاشانی.
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الدر النضید فی  (،ق6164)مرتضوی لنگرودی، سید محمد حسن −

 : مؤسسه انصاریان. ، قمالاجتهاد و الاحتیاط و التقلید

 القول الرشید فی الاجتهاد و (،ق6144) شهابسید مرعشی نجفی،  −

 .جفینالله مرعشی : کتابخانه حضرت آیت، قمتقریر عادل علوی ،التقلید

، منتهی الدرایة فی توضیح الكفایه(، ق6161)مروج، محمد جعفر −

 : دار الکتاب جزایر.[جابی]

 .: مطبعه العرفان، قماجود التقریرات(، 6814)نائینی، محمد حسین −

، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام(، ق6141)نجفی، محمد حسن −

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.

: انتشارات کنگره ، قمجامعة الأصول(، ق6144)نراقى، محمد مهدى −

 .بزرگداشت محققان نراقی

کاوشى درباره اختیار ولى امر  (،تابی)، سید محمود شاهرودى هاشمی −

مؤسسه دائرة المعارف قم:  ،7، شیتمجله فقه اهل ب، در عفو کیفرها

 .فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت

بازنگری در مبانی و ضرورت »(، 6817)مقدم، محمد صادقیوسفی −

 .61، شمجله کاوشی نو در فقه اسلامی، «روایات قیاس

 

 

 

 

 


